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 29/11/1398پذیرش:                                    1/7/1398دریافت: 

 چکیده
سبت شناخت و ن سی،  سیر قرآن کریم دارد. برر سزایی در فهم، ترجمه و تف سماء الهی نقش ب در سنجی ا

، ، منشئئتحلیلی، هشت نام الهی حوزه آفرینش؛ صانع، خالق، فاطر، مبد -با روش توصیفی جستار حاضر،

ها در شییعر و ن ر عر ، بافت زبانی و رواب  بدیع، بارئ، ذارئ، مورد بررسییی قرار گرفته تا بر پایه کاربسییت

سخن لغتهم صومان،  شینی در قرآن کریم، احادیث مع شینی و جان سّران، معنن سان و مف ای دقیق و شنا

شود. این نامهای مفهومی و کاربردی آنتفاوت صل مفهوم آفرینش دلالت دارند، ولی ها  نمایان  ها همگی بر ا

 "خالق"سازنده با دقت، علم و مهارت است.  "صانع"ویژگی مفهومی و کاربردی خویش را دارا است.  هریک

به معنای  "فاطر"یت و رزق پیوسییتگی دارد. تقدیر اسییت و با ربوب بر اسییاا اندازه و به معنای آفریننده

ستی را میپدیدآورنده ست که نی شینشکافد و با توجه به همای ا هایش بر قدرت و عظمت خداوند دلالت ن

پدیدآورنده  "منشییئ"، با توجه به مفهوم متقابل آن )معید(، بر آفرینش آغازین دلالت دارد. "مبدئ"دارد. 

 "بارئ" نیازی آفریدگار از ماده و صییورت پیشییین دلالت دارد.وری و بیبر نوآ "بدیع"بخش اسییت.  رفعت

آفریند. دور از عیو و ناراسییتی میآفریدگاری اسییت که خود از هر عیو و نقم منزهّ اسییت و آفریدگانی به 

ها ، در بی گمان لازم اسییت تفاوت مفهومی این نام پراکنده اسییت.  آفریدگارِ  آفرینش پردامنه و "ئذار"

 ترجمه، تفسیر و  استناد به آیات مورد توجه قرار گیرد.

 
 ترجمه اسماء الهیسنجی اسماء الهی،  : اسماء الهی، آفرینش الهی، نسبتواژگان کلیدی

  

                                                                                                                                        
 Email: m.soltani.r@ltr.ui.ac.ir                                                                                 نویسنده مسئول مقاله:*
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 مقدمه -1

ست.  شناخت پروردگار ا سنای الهی بهترین و برترین راه برای  سماء ح از رو، از دیربازاینا

ها انجام گرفته است. هایی درباره آنمورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و همواره پژوهش

گاه در حدّ شرررل لیوی اسررت و گاه در مسرریر تیسرریر آیار ترآن حروت ورده و  ،این آثار

 اند. فلسیی نیز بر پایه اسماء حسنا پدید آمده -آثاری ولامی

 فعلی، و ی واثباتی، ذات الهی پیشنهاد شده است؛ صیار سلبی وتقسیماتی برای صیار 

ی وه بر ئهای مختلف تقسیم نمود؛ اسماها و حوزهتوان بسته به حیطهالبته اسماء الهی را می

ی وه در رابطه با ئوف، حناّن؛ اسرررماؤمهربانی خداوند دلالت دارد، همانند رحمان، رحیم، ر

تاّر، ویور، ویاّر، تواّ . و اسررمائی وه به حوزه آفرینش وند، گناه آدمی معنا پیدا می مانند سررّ

  بارئ. وابسته است، همچون خالق، فاطر، صانع و

 

 ان مسألهبی -1-1

شت نام الهی در  سنا، ه سماء ح سیر و وتب مرتبط به ا ستجو در ترآن وریم و تیا در پی ج

صانعها از این نامصراحت بر آفرینش دلالت دارند. این شود وه به ترآن یافت می ، ترارند: 

 خالق، فاطر، مبدئ، منشئ، بدیع، بارئ، ذارئ.

ز ها اگمان این تعدد بر تیاور معنایی این اسرررماء دلالت دارد، توجه بدین تیاوربی

متکلمان بوده و هسررت. طبری به سررندی متزررب از  بدا   دیرباز مورد توجه میسررران و

بر  نشررریندانسرررته، تا آن زمان وه دو بیابانطر را نمیوند وه وی معنای فا باس نقب میبن

 باس،  ر  حجازی . ابن"أناَ فطََرتهُا" مالکیت چاهی نزاع داشرررتند و یکی از آن دو گیت:

داند، مقزود وی آن است وه معنای دتیق تردید معنای اجمالی فاطر را میتریشی است، بی

دانسرررته و در پی سرررخن تر نمیپیش فاطر و تیاور آن با دیگر اسرررماء حوزه آفرینش را

 (. 283: 11،ج1412نشین دانسته است )طبری،بیابان

 در ویژه ابوهلال  سکری به تیاور میان واژگان توجه داشته و شناسان، بهدر میان لیت

رداخته انشاء، اختراع و ابتداع پ فطر، فعب و اثر خویش، الیروق اللیویه، به تیاور میان فعب و
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سنجی دتیق اسماء الهی در حوزه  اساس، مسأله این پژوهش، بررسی و نسبت است. بر این

 آفرینش است. 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-2

شود. نقش اساسی این اسماء مبارک های آیار ترآن دانسته میترین بخشاسماء الهی از مهم

سررماء البته ا وننده اسررت وترجمه ترآن تعیین های توحید، اختتام آیار، تیسرریر، ودر حوزه

  :تری دارندحوزه آفرینش از سه جهت اهمیت بیش

وم هشت نام الهی بر آفرینش دلالت مستقیم وه این اسماء پرشمارند، دستآن نخست -

 دارند. 

ده، شمجموع هشت نام برگزیده وهچنانوه این اسماء در ترآن پربسامد هستند، آن دوم -

 اند. وار رفته بار در ترآن بههای اسمی و فعلی، حدود سیزد در ساخت

 اسرراس مباح ی ولام مورد توجه ترار گرفته و وه آفرینش الهی در فلسرریه وآن سوووم -

معلول، فعب ابتدا ی، خلق لا من شررریء بر آن ترار داده شرررده  همچون برهان نظم،  لتّ و

 است. 

معنا و  انگلیسرری موجود، در بیان های فارسرری وترجمه از این گذشررته، در تیاسرریر و

 برگردان این اسماء دتت و وحدر رویه وجود ندارد.

 

 روش و هدف پژوهش -1-3

وار رفته در ترآن وریم را بر  هدف این پژوهش آن است وه اسماء الهی در حوزه آفرینش به

ساس معنای دتیق لیوی، واربردهای پیش شترآنی و ترآنی، بافت زبانی و روابط هما ینی و ن

شینی در ترآن،  سبتجان سماء را ن سی ترار دهد و میاهیم این ا سنجی و احادیث مورد برر

 از این هریکها، جایگاه ویژة ها و تیاوروند. در پی این روند، گذشررته از دریافت شررباهت

یر ونای تیسرر گمان این پژوهش بر ومال ومیهومی بیابد. بی -اسررماء را در یک نظم منطقی

افزاید، اندیشرره ولامی در حوزه اسررماء حسررنا را یآیارِ محتوی بر اسررماء حوزه آفرینش م
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تری قتر و دتیهای نزدیکوند وه معادلوند و البته مترجمان ترآن را یاری میپشرررتیبانی می

رد؛ شواهدی گیتحلیلی شکب می-ای تاریخیبرای اسماء الهی بیابند. این هدف بر پایه مطالعه

شعار  ر  و واربردهای گوناگون و همچنین  سیر تاریخی واربستاز ا های ترآنی هر ماده، 

شان می سخن لیتمعنایِ آن ماده را ن سی  ران و تحلیب دهد. در پیِ آن، برر سِّ سان و می شنا

شینی و البته بازخوانی احادیث مرتبط بدین سیاق آیار ترآن بر پایه روابط هم شینی و جان ن

 زد.از این اسماء را آشکار سا هریکتواند معنای دتیق حوزه می

 

 یشینه پژوهشپ - 1-4

اند، در جهت تیسررریر اسرررماء الهی ویژه آنان وه دیدگاه ولامی داشرررتهمیسرررران ترآن، به 

شیده شاف، میاتیح الییب، التحریر والتنویر، و المیزان در این حوزه  وو سیر التبیان، الک اند. تیا

ست. و تربیش ستیاده ا سیر خویش ویژه فخربه  محب ا های اماز تیاور ن رازی در مقدمه تی

 .(116: 1،ج1420رازی،الهی حوزه آفرینش اندوی سخن گیته است )

ترین اند وه برخی از مهمویژه بر محور اسررمای حسررنای الهی تدوین شررده وتبی نیز به

 ها از این ترارند:آن

سماء ا " -1 شتقاق ا سحاق زجاجیاثر ابن "ا سماء به 327م.) ا شناخت معنای ا (، در 

 شناسان و ادیبان استناد نموده است.لیتسخنان 

های ولامی (، بحث اسرماء را در تالب458م.) از ابوبکر بیهقی "الاسرماء والزریار" -2

 وند. بندی میطبقه

شیری "التحبیر فی  لم التذویر" -3 سم ت صوفیانه وه به بیان 465م.) اثر ابوالقا شرحی   ،)

 جنبه واربردی اسماء پرداخته است.

اسم الهی را در لیت، حدیث، فلسیه  99( 505م.) اثر محمد وزالی "د الاسنیالمقز" -4

 دهد.و ولام شرل می

اجی اثر فخر رازی، مباح ی احتج "لوامع البینار فی شرل اسماء ا  تعالی والزیار" -5

 و ولامی است.
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شیعی ( شرحی ولامی و با دیدگاه 905م.)  لى  ویعمىثر ابراهیم بنا "المقام الاسنی" -6

 بر اسماء حسنای الهی است.

اند، مانند  هایی در مورد اسررماء الهی ارائه نمودهبرخی نویسررندگان معاصررر نیز پژوهش

از  زیزا  امامت و  "شرررل اسررماء الحسررنی"وند ، از نزرررا  تلعه "الاسررماء الحسررنی"

هی لیب اسماء التح"نامه از ابراهیمی دینانی ، پایان "صیار حق اسماء و"اصیر شاطری،  لی

صیهان، از فاطمه ومالی ) "ها در روض الجنان ورول الجنانیابی آنمعادل و شگاه ا (. 1397دان

از اسررماء الهی مدخب مسررتقلی اختزررا   هریکهای ترآن نیز برای در برخی از دانشررنامه

: متاند، از جمله دانشنامه معاصر ترآن وریم به سرویراستاری دوتر سیدسلمان صیوی )داده

 (.1395نشر آزاده، 

سی ترار داده سنای الهی را مورد برر سماء ح سماء این آثار به طور ولیّ ا اند و البته به ا

شمار میاند، ازاینحوزه آفرینش نیز پرداخته ضر به  شینه  امّ تحقیق حا ری وه روند. اثرو پی

در  واربرد اسرم فاطربررسری معناشرناختی "ویژه به اسرماء حوزه آفرینش پرداخته، مقاله به 

( اسررت. 1394، سررال94حدیث، ش  مجله  لوم ترآن وزاده )از محمد لی خوانین "ترآن وریم

شده و ارتباط این نام  "فاطر"در این مقاله، معنای نام  سی تحلیب  شنا بر پایه راهکارهای معنا

 آشکار شده است.  "فطره ا "با 

سی دتیق معنای نام فا های طر پرداخته، ولی این نام را با دیگر نامهرچند این مقاله به برر

سبت سی  حوزه آفرینش ن ست. در مجموع این آثار، اثری را نیافتم وه به برر سنجی نکرده ا

سبت سماء حوزه آفرینش، ن شنهاد معادلسنجی آن دتیق ا ستقب برای ها و پی  کهریهای م

 بپردازد.

 

 پژوهشهای پرسش -1-5

معنای دتیق اسرماء حسرنای حوزه آفرینش )صرانع، خالق، ایه ترائن متزرب و منیزرب، پبر 

 چیست؟ ئ(ذار ،ئبار، ئ، بدیعمنش، ئفاطر، مبد

 اسماء الهی حوزه آفرینش در معنا چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
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 مبانی نظری پژوهش - 1-6

 :این پژوهش بر پایه سه مبنا اصلی شکب گرفته است

ست  ستر فرهنگی ،وهآن نخ شناخته -معانی واژگان در ترآن وریم در ب  ادبی زبان  ربی 

ن ر آن واژه  های شعر وشود، پس به جهت شناخت دتیق معنای هر واژه ترآنی واربستمی

 زمان نزول ترآن باید شناخته شوند. پیش و هم

اس ن اسای حکیم است، بر ایترآن وریم وتابی حکیم و از سوی پدیدآورنده وه،آن دوم

ست هر واژه ست. در نتیجه وارب سازواری و معناداری بر آن حاوم ا صول خردورزی،  ای ا

ستقب دارد، به بیان دیگر واربرد واژه سنا، ا تباطی وپیام و میهومی م سماء ح  ها، و از جمله ا

 بدون حکمت و یا از با  تنوع تعبیر نیست. 

ها، ها، واربسررتتوجه به ریشررهیک از اسررماء الهی حوزه آفرینش، با وه، هرآن سوووم

 ها، معنا و میهوم مستقب و متیاوتی از نام دیگر دارند. نشینها و همجانشین

گیرد. از  رضی شکب می بر این اساس، چارچو  پژوهش حاضر در دوسویه طولی و

ست  سلام،  هریکسویی معنی و وارب شتقاتی آن در طول زمان؛ پیش از ا سماء و ماده ا از ا

شود. شناسان و میسران، بررسی میهای متأخر، نظر لیتزمانه معزوم، واربست  زر وحی،

ست سویی دیگر، وارب شیناز  شینها، همها، جان سیاق حاوم بر ن سماء در  هریکها و  از ا

 شود. ترآن وریم پژوهش می

 

 اسماء حوزه آفرینش -2
واررفته اسرررت، در لیت، ترآن، اسرررماء الهی وه بر آفرینش دلالت دارد و در ترآن وریم به 

می میان میهو -گیرد تا چینش منطقیحدیث، تیسرریر و ولام مورد بررسرری و تحلیب ترار می

 آنان آشکار شود.
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 صانع -2-1

های افتعال، تیعیب و میا له واربرد دارد. این در با  های مجرد وع در سررراختنماده  

زنی است وه در واری " صَناع ةامرأ"ماده به معنای  مب با مهارر به وار رفته است، چنانچه 

ونند، ، سرریره خوراوی وه برای مهمان آماده می"مزّررانع"ها را خبره باشررد. همچنین آبادی

پیش از اسلام  .(24 :2ج ،1421)ازهری، گویند  "صّنیع"پاویزه را  ، و پیراهن نیکو و"ةمَصنعَ"

 سراید: ( می41م.ربیعه )وه لبّید بنچنانشود، گیته می "صانع"نیز به خداوند 

ِ ٱلعََمْرُكَ ما تدَْري » وَاربُِ ب يرِ م  ٱوَلا زاجِراتُ       لحِْصَى    ٱلضَّ ُ صانعِ   ٱلطًّْ  «الّله

 (57 :1425)لبید،

ی واردانند وه خداوند ونُنده چهپرنده نمی زنندگان به ریگ وفالبه جانت سررروگند وه 

 است.

 ؛313 :3، ج1404فارس،)ر.ک.ابناند صرررنع را مهارر در  مب دانسرررته ،شرررناسرررانلیت

سران نیز  .(1246 :3، ج1376 جوهری،  ؛888 :2، ج1988درید،ابن سخنان مورد پذیرش می این 

 (.47 :20، ج1420 اشور،؛ ابن134 :2، ج1418بیضاوی،)ر.ک. ترار گرفته است 

صنع و  مب می ،ابوهلال ست وه واری بنادر تیاور میان  صنع آن ا سد:   بر دانش نوی

صنع  ست آید. بنابراین وار نجاّر را  زود از آن وار به د ستواری انجام گیرد تا مق شین و ا پی

 (.128: 1400) سکری، گویند، ولی وار تاجر را صنع نمیگویند

اند وه پیش  از  مب به آن دانا باشد. شارحان اسماء حسنی صانع را وسی دانستهبرخی 

به واسرررتی و فزونی  یاز  بدون ن با  نایتی پیشرررین و  همچنین در مورد خداوند نیز چون 

و چون خداوند در صررنع خود به ماده و  .(125: 1426)درودآبادی، آفریند، صررانع نام داردمی

ست، پس او  ست و جز او معُدّ )زمینهابزار نیازمند نی ستصانع حقیقی ا سبزواری ساز( ا (، 

1372 :203). 

 ها در ساخت فعلیین آنتربیشبار در ترآن وریم به وار رفته وه  20 "عن "مشتقار 

یز ع ننموارد محذوف است. واربردهای ترآنی ماده   تربیشدر  "صنع"بوده است. متعلق 

صْنعَ  ﴿ دلالت دارد؛دانش  بر انجام  مب بامهارر و ه   ما كانَ يَ   به  (137 )ا راف/ ﴾فرِْعَوْن  وَقوَْم 
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به ساخت دتیق  ( 27، مومنون/37)هود/ ﴾لف لکَْ ٱصْنعَِ إ﴿بنایی افراشته و استوار اشارر دارد.  

شتی فرمان می صَنعََوا﴿ دهد.و ماهرانه و ساحران   (69طه/) ﴾ما  سی سازه  برای مقابله با مو

 دارد. اشارهمردان به زنان دتت  و با ، واربرد ماده صنع به نظر  مدی30نور/ است. در آیه

ی آن دو دلالت دارد وه این هانینشهمو بررسی  " مب "به جای  "صنع"جانشینی ماده 

ئده/دو واژه مترادف ما یار  ند. در آ ما هسرررت حب/31، ر د/64و14ن و ، 30، نور/112، ن

سان و گناهکاران به وار رفته  "عن "؛ 45/ نکبور سپا سیحیان، نا درباره وردار وافران، م

و آیار بسرریار دیگر، در همین مورد ماده  111، هود/48، انیال/167اسررت. و در آیار بقره/

نیز بر ترابت   8/و فاطر 16نشینی دو ماده صنع و  مب در دو آیار هود/ مب آمده است. هم

 معنایی این دو ماده دلالت دارد.

سبت داده شده است:بار وادر ترآن وریم یک  ژه صنع در ساخت مزدری به خداوند ن
ِ ٱلَّذي أَتقْنََ ك لَّ شَيْ ﴿ نعَْ الَلّه حابِ ص  رُّ مَرَّ ٱلسَّْ  (88 )نمب/ ﴾ء  وَترََى ٱلجِْبالَ  تحَْسَب ها جامدَِةً وَهيَِ تمَ 

همراه شررده اسررت وه بر  حروت در این آیه، ماده صررنع با سرره پدیده طبیعی؛ ووه، ابر و

ان شررود. امیرمومنتقویت می "أتقنّّ"ژه اسررتواری، پویایی و نظم دلالت دارد. این دلالت با وا

دْهُ لمَ»فرماید: ای میدر خطبه )ع(  لی شَيْ  يتَكَأََّ صَانعِِ صُنعُْ  شَيْ شَيْ  ءٍ كاَنَ... وَكلُُّ  ءٍ ءٍ فمَنِْ 

شَيْ  ُ لا منِْ  صَنَ صَنعََ وَالّله صدوق، «عَ مَا خَلقََ ءٍ  شکار می (.43 :1398) شود وه از این بیان آ

شکب گرفته،  "صنع" ست وه چون بر پایه دتت و ا مال تدرر  ساختن چیزی از چیزی ا

 شمرد. اولیه را در صنع الهی منتیی می و مادهدشوار است. و امیرمومنان دشواری 

ک نی"صُنع را به  ،اند. راوبع پرداختهنبه معنای ماده   ،شناسان  رصه ترآن نیزلیت

نویسد: صنع هر واری است وه وند و در تیاور صنع و فعب میتعریف می "انجام دادن وار

ع شررود، ولی صررنبه خوبی انجام گیرد، پس فعب به حیوانار و جمادار نیز نسرربت داده می

ست سخنان لیویان می .(493: 1412)راوب، چنین نی زطیوی نیز پس از نقب  صب م سد: ا نوی

ع، انجام وار بر پایه دانش و مهارر و دتت است، و این تیدها در همه مشتقار ندر ماده  

 (.285 :6، ج1368)مزطیوی،این ماده لحاظ شده است 
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شین، ماده  شواهد پی ساس مجموع   دویژه درباره خداوند، به معنای ایجا، به"عن "بر ا

با دتت، مهارر و استواری است. بنابراین، در برگردانِ فارسی نیز باید واژگانی برگزیده شود 

سی، در برگردان آیه نمب/ صنع؛ از 88وه بر این معنا دلالت وند. مترجمان پار ، به جای واژه 

واری، وردار، ساخته، ساخت ماهرانه، ساختار بهره و ونُش، دست های آفرینش، وار، وارواژه

سب "ساخته"اند. از این مجمو ه، واژه برده صانع منا سازنده برای  صنع و  ست؛ برای  تر ا

فردوسرری در توصرریف تخت  وهچنانشررود. زیرا دتت و اسررتواری در معنایِ آن یافت می

 سراید: پادشاهی می

 «رو ساخته چند گونه گهُربسان سپهری یکی تخت زرّ        بّ »

 (138 :1، ج1393)فردوسی،

 :4:  ج1388)صادتی،اند برخی مترجمان ترآن در ترجمه صنع از واژه ساخته استیاده ورده

زدری( را (. 384 :1372واویانپور، ؛85 ساختار م صنع )در  ستین ترجمه برای  دهخدا نیز نخ

 وار و ماهر دانسررته اسررتذور ورده و تعبیر صررنع الیدین را نیز به معنای باریک "سرراختن"

 (. 13289 :9، ج1372 )دهخدا،

سی، واژه شنهاد می Making"" در ترجمه انگلی صنع ) ربی( و پی شود. این واژه معادل 

فارسررری( ترار داده شرررده و در برخی  (365 :1381؛ حییِّم،701 :1995)بعلبکی، سررراختن )

 (. 384 :تابی سمیرا، محمد واست ) های ترآن نیز به وار رفتهترجمه

 

 خالق -2-2

های افِعال، تیعیب، و تیّعُّب به ، واژگان بسیاری در ساخت ثلاثی مجرد و با "قلخ"از ماده 

ق در اد   ر  جاهلی به معنای تقدیر و پدیدآوری بر اسرراس تقدیر لوار رفته اسررت. خ

  سراید:( در مدل فردی می631م.سلمی )ابیچنانچه زهیر بنآمده است، 

 «القوَمِ يخَْلقُُ ثمَُّ لايفَرِْي                  ضُ كَ تفَرِْي ما خَلقَتَْ وبعَوأَرا»

 (.46 :1، جتابی )شنتمری،
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و نند وو برخی مردمان تدبیر می رسرررانیونی، به انجام میتدبیر میبینمت هر آنچه و می 

 .دهنداز آن انجام نمی پس

الزلت أبیدیگر امیه بن ایدر این بیت، ماده خلق تنها به معنای تقدیر است. و در سروده

 :به وار آمده است و محاسبه( به معنای آفرینش بر مبنای تقدیر 624م.)

 كفَوُرُ لْ ٱفيهِنَّ إِلّا  يما يمُارِ    إنَِّ آياتَ رَبِّنا باقيات  »

 «دُور  بين  حِسابهُُ مَقْ تَ سْ مُ                هارَ فَكلٌُّ لنَّ ٱلَ وَ يْ للَّ ٱخَلقََ               

 (.98 :1، جتا)شنتمری،بی

روز را آفرید  وند. شب وها تردید نمیهای پروردگارمان ماناست، جز وافر در آنهمانا نشانه

 شده است.گیری هر دو حسابشان اندازه و

ویژه در با  گیری سررازگار اسررت. خلق، بهبا معنای اندازه "قلخ"واربردهای گوناگون 

آن  وند وآید، واذ  معنایی را در نیس خود تقدیر میپردازی میافتعال، گاه به معنای دروغ

ندارد در ولام ایجاد می تاً وجود  وه حقیق ماده خوند، ازاینرا  وار لرو در مورد وی  به  ق 

اش مقدر سررت،  بدین تقریب وه برای هر فردی بهرهبه معنای نزرریب ا "خلّاق"رود.. می

برای او  هفلانی بدین جایگاه شایسته است، بدان معنا وه آنچ "فلان  خَليق  بكِذَا"شده است. 

 .(214 :2، ج1404فارس،)ابنمقدر شده، شایسته اوست 

گیری یعنی خیاط برای ایجاد لباس، اندازه «خَلقََ الخَياّطُ ٱلثوَبَ » شررود:همچنین گیته می 

 (.173: 1979)زمخشری، ورد

: 4، ج1409)فراهیدی، اند.گیری( دانستهشناسان خلق را به معنای تقدیر )اندازهتر لیتبیش

، 1376؛ جوهری،619 :1، ج1988درید،؛ ابن16 :7، ج1421؛ ازهری،214 :2، ج1404فارس،؛ ابن151

 (. 120 :13، ج1414؛ زبیدی،470 :4ج

فعلی با  گونه اسمی و رود وه بهمشتقار آن، از الیاظ پربسامد ترآنی به شمار می خلق و

شت بار ه "خالق"تأوید بر ویژگی آفرینندگی خداوند در ترآن وریم به وار رفته است. واژه 

وب "تر به در شکب میرد بیشدر ساخت جمع در ترآن آمده است.  چهار بار به گونه میرد و

بدون متعلق  صورر مطلق و به سوره حشر 24 نها در آیهت تعلق گرفته و "بشر"یا   "یءش
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 تریشبوه درباره ویر خداوند نیز به وار رفته  "خلق"درباره خداوند به وار رفته اسررت. ماده 

تنها  و (59)واتعه/  ﴾أَأَنتْ مْ تخَْل ق ونهَ  أَمْ نحَْن  الخَْالقِ ونَ ﴿ در سررریاق اسرررتیهام انکاری، همچون

  (.49 مران/)آل درباره حضرر مسیح است بار در سیاق ایجابی ویک

 هایدر دانشنامه ترآن  نهُ وجه در معنای واربست و در وتا  الوجوه والنظائر هیت وجه

  .(1001: 1377خرمشاهی،؛ 302-300: 1366)بهروز، در ترآن ذور شده است "خلق"

شین استهمآیه در سی  "رّ ّ"با نام الهی  قلخماده  ِ هَلْ منِْ خَا﴿ ، همچونن لقِ  غيَرْ  الَلّه

ق ك م ستبه محدود و مقسوم و (. خلق ا طای هستی3ِ)فاطر/  ﴾يرَْز  رو خلق از ازاین ؛اندازه ا

ذَلكِ م  ﴿ ، همچوننشین استهم آیهدر شش  "رزِق"فعب ق با لخمزادیق رزق است. ماده 

ُّك مْ خَالقِ   يْ  الَلّه  رَب َََ شرررکب  گیریاندازهربوبیت هر دو بر پایه  (. خلق و62)وافر/ ﴾ء  ك لِّ ش

يْ ﴿ ، همچوننشررین اسررتهمخلق با تقدیر در چهار آیه  . مادهگیردمی رَه  خَلقََ ك لَّ شَََ  فقَدََّ
ء 

 . (2فرتان/) ﴾تقَدْيراً 

ران، خلق را به معنای آفرینش اسررتوار ورو، بسرریاری اازاین ری گیبر پایه اندازه ز میسررِّ

؛ 151 :1، ج1420؛ ابوحیرران،89 :2، ج1420؛ رازی،135 :1، ج1372)طبرسررری،انررد دانسرررترره

شور،ابن ست، (. 81 :8، ج1390؛ طباطبایی،126 :7، ج1420 ا شگام ا شیخ طوسی در این بیان پی

سررراخت اسرررتوار و  گیری ونویسرررد: خلق در معنای حقیقی لیوی به معنای اندازهوی می

 (.364 :6، جتابی )طوسی،پدیدآوردن چیزی به دور از بیهودگی و سهو است 

اند. راوب خلّق را به معنای انجام ق پرداختهلبه معنای خ ،شررناسرران حوزه ترآن نیزلیت

داند و بدین جهت خلق را نقطه گیری و مدارا )تقدیر و رفق( میدادن وار بر اسررراس اندازه

ترشی نیز اصب معنای خلق (. 280: 1412)راوب، شمرد)انجام وار بدون تدبر( میمقابب خرّق 

مزطیوی خّلق  (.292 :2، ج1371)ترشی، گیری  و آفرینش بر اساس آن شمرده استرا اندازه

، 1368)مزررطیوی، داندالهی را به وجود آوردن چیزها بر پایه اراده و به مقتضررای حکمت می

 ق، تقدیر و تدبرّ ملحوظ است.لآن دلالت دارد وه در ماده خ این سخن نیز بر (.115 :3ج
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مام رضرررا یانی تنزیهی، خالق بودن خداوند را خالی از معنای حروت می )ع( ا نددر ب  دا

  این بیان بر آن دلالت دارد وه در اصب معنای خلق، حروت نهیته است.( 56 :1389 )صدوق،

شواهد، به نظر می ساس این  سد ماده بر ا ساخت "قلخ"ر های ثلاثی مجرد خویش به در 

تقدیر اسرررت. تأوید بر این معنا در برخی واربردهای  گیری ومعنای  آفریدن بر پایه اندازه

پرسش از آن است وه چرا  "احسن الخالقین"راهگشاست. در ترویب  "قلخ"ترآنی ماده 

ن با تأوید بر معنای جز خداوند وجود دارد؟ میسرررا خالق جمع آمده اسررت، مگر خالقی به

هام اند تا این ابدانسته "احسن المقدرِّین"را به معنای  "احسن الخالقین"تقدیر در ماده خلق، 

  (.367 :4، ج2008؛ طبرانی،182 :3، ج1407)زمخشری،و پرسش پیش نیاید 

شکار می ﴾تخَل ق ونَ افِكاً ﴿همچنین معنای  رُونَ كذِباَ " شود:آ ؛ 16 :7، ج1421)ازهری، "تقُدَِّ

سیح در(. 202: 1406رازی، ضرر م سبت دادن خلق به ح ينِ ﴿ درباره ن أَنِّي أَخْل ق  لكَ مْ منَِ ٱلطِّ

يرِْ كهََيئَْ  ست وه 49 مران/)آل  ﴾ةِ الطَّ ستیا آن حضرر( نیز این نکته تابب تأمب ا اده ده از مبا ا

سمه صورر پرنده( مج شین )گبِ،  صورر پی ست، ازاینو  سران نیز در ای آفریده ا رو می

 :4، ج2008طبرانی،)اند تیاور نهادن  میان این خلق و خلق الهی بر معنای تقدیر تأوید ورده

 (.256 :2، ج1372طبرسی،؛ 367

اند. بر ه و نووار بهره بردههای آفریدگار، آفرینندجای خالق؛ از واژه مترجمان پارسرری، به

رین ی دارد. آفتربیشبا خلق تناسرررب  "آفریدن"با خالق و  "آفریننده"پایه آنچه گذشرررت، 

ستایش آفرینش است؛ پیوستگی میان اندازه شتن، آفریدن و آفرین را در این سروده همانا  دا

 یابیم:فردوسی می

 یتی هنرنخست آفرین ورد بر دادگر        وزّو دید پیدا به گ»

 «خرد داد و گرّدان سپهر آفرید       درشتی و تندی و مهِر آفرید

 (224 :1، ج1393)فردوسی، 

سته "آفریدن" ،پژوهان ترآن نیزمترجمان و واژه سیی، اندرا معادل خلق دان  :2:  ج1376)ن

دهخدا نیز همین ترجمه را پیشرررنهاد ورده  (372 :1376، مهیار،548 :1384؛ گرمارودی،1046

 (.8244 :6، ج1372است. )دهخدا،
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شررود. این واژه معادل خلق ) ربی( و پیشررنهاد می "Create" در ترجمه انگلیسرری، واژه

فارسررری( ترار داده شررررده و در برخی  (124 :1381؛ حییِّم،521 :1995)بعلبکی، آفرینش )

 (. 548 :1982)شاور، استهای ترآن نیز به وار رفته ترجمه

 

 خلق و تقدیر -2-2-1

تدر و یه ترآن، پس از خلق،   مده اسرررت  در چهار آ قدیر آ تان/ت ، 19،  بس/49، تمر/2)فر

 فارس،)ابن اندهایگاه و اندازه چیزها دانسررتلیویان معنای اصررلی ماده تدر را ج (.23مرسررلار/

یری گبر پایه شواهد و ترائن پیشین، ماده خلق خود بر معنای تقدیر و اندازه (.62 :5، ج1404

منزله ذور خا  پس از  امّ دلالت دارد. و آیاتی وه پس از خلق سرررخن از تقدیر آمده، به 

گیری در ماده خلق مذوور است و پس است؛ بدین تقریب وه هر دو معنایِ آفریدن و اندازه

 (. 227 :10، جتا)طوسی،بیوند ویژه بر معنای دوم دلالت و تأوید میتقدیر به  از آن، تدر و

سد: در واژه خلق وند، وی میفخر رازی درباره این آیار، وجه دیگری را  اظهار می نوی

يْ ﴿معنای تقدیر هسرررت، پس تکرار این معنا در آیه  َََ رَه  تقَدْيِراً وَ خَلقََ ك لَّ ش  فَقدََّ
به چه  ﴾ء 

سخ  اندازه پدید آورده و پس از تقدیر نخستین نیز خداوند همه چیز را به  وهآنمعناست؟ پا

ست، تقدیر می صلال آفریده ا سامان میدر آنچه به  ازآن بر آفریند و پسوند، م لاً آدمی را ب

 (. 430 :24، ج1420)رازی،وند پایه مزلحت وی، تکالییی را بر وی تقدیر می

به به  ها بر هر روی، خلق بر آفرینش  قدیر تن لت دارد، ولی ت مان دلا ندازه و بسرررا ا

شمار نمیاندازه ساماندهی دلالت دارد. تقدیر از واژگان آفرینش به  ن آید و بر آفریدگیری و 

سّر یا ادیبی را نیز نیافتم وه تقدیر را به معنای آفرینش بداند یا دلالت ندارد. لیت شناس، می

س از اند وه تقدیر، سررراماندهی پبر این معنا تاوید وردهبه وار ببندد؛ بلکه برخی پژوهندگان 

ا از . ذور تقدیر پس از خلق نیز در آیار ترآن ی(116 :3، ج1368)مزررطیوی، آفرینش اسررت

 ساماندهی پس از خلقت دلالت دارد.و یا بر  جهت ذور خا  پس از  امّ است
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 فاطر -2-3

 هایو افعالی در ساخت مجرد و با  "ةفطُر، فطَير، فطِر"واژگانی همچون  "رطف"از ریشه 

 انیعال، تیعُّب، افِعال به وار رفته است.

 ،(22)م. شرررداداند.  نتره بنشرررا ران  ر  ماده فطر را به معنای شرررکافتن به وار برده

 سراید: می

 سِلاحِي لَا أَفلََّ وَلَا فُطَارَا       يلعَقيِقةَِ وَهُوَ كمِْعِ ٱوسَيفْيِ كَ 

 ( 329 :13، ج1414)زبیدی،

شکاف )فطُار( توصیف ، وی در این بیت شیر خویش را به دوری از وندی )افبّ( و  شم

 وند.می

ش ست وه طه فواربردهای گوناگون ری ست. در حدیث ا سازگار ا شکافتن  ر با معنای 

رَ حَ " پیامبر اورم آن مقدار به نماز ایستاد نای شکافتن مع، تیّطَّّررّ در اینجا به "تْ قدََماهُ تىّ تفَطََّ

دار دهان به خوردن پشت پا )توزک( است. باز وردن روزه را افطار گویند، از آن رو وه روزه

انِفطََرَ "وه دندان نیش شرررتر برآید. گویند:  آنگاه ،"لبعَيرُ ٱفطََرَ نابُ " گویند: گشررراید. ومی

گاه "الثوبُ  پاره شرررود، و آن رَتِ ٱلارَْضُ "وه پیراهن  گاه "تفَطََّ ید آن یاه از زمین برو وه گ

 در همه این واربردها، معنای شکافتن نهیته است. .(225 :13، ج1421)ازهری،

سانلیت ستهطماده ف ،شنا شکافتن دان شکافتنی وه پدیداری چیزی ر را به معنای  اند، 

 :2، ج1376؛ جوهری،510 :4، ج1404فارس،؛ ابن222 :13، ج1421)ازهری، نوین را در پی دارد

 (. 55 :5، ج1414منظور،؛ ابن781

 بارکبیسرررت بار در ترآن وریم به وار رفته؛ ده بار به گونه فعب ماضررری، ی ،رطماده ف

شش "الّله  ةفطر" ست.  و  شده ا سبت داده  سم فا ب )فاطر( به خداوند ن شینی مادهبار ا  جان

ماء  ٱإذَِا ﴿ر در آیه طی ماده فجا بهق قش ی این دو ماده نینشهم( و 1)انشقاق/ ﴾نْشَقَّتْ ٱلسَّ

كاد  ت﴿در آیه  رْنَ ٱََ ماوا   يتَفَطََّ َََّ قُّ  لس َََ بر این دلالت دارد وه  ( 90)مریم/ ﴾لارَْض  ٱمنِهْ وتنَش

شهمفطر به معنای شکافتن است. همچنین  ستگی نین مواتِ "با   "فاطرِ"ی پرشمار و واب سَّ ال

 وند.بر  ظمت خداوند تأوید می "والارَضِ 
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ماء  انفْطََرَْ  ٱإذَِا ﴿در  ژهیو بهدر واربردهای ترآنی ماده فطر،  َََّ ماء  ﴿ ،(1انیطار/) ﴾لس َََّ الس

نفْطَرٌِ بهِِ  رْنَ ٱتكَاد  ﴿و (18/مزمب) ﴾م  ماوا   يتَفَطََّ معنای شکافتن محور است. ، (90مریم/) ﴾منِهْ   لسَّ

مواِ  ٱفاطرِِ ﴿در واربرد ترآنی فطر، گاه شرررکافتن در جهت اصرررلال اسرررت، همانند  َََّ لس

ها و زمین را بر پایه  شکافت و پیوست بدان معنا وه خداوند آسمان (10ابراهیم/)  ﴾ضِ لارَْ ٱو

ست، همچون  ساد ا شکافتن به ف ور   ترَی منِْ  هَلْ ﴿پدید آورد. و گاه  (، فطُور در 3ملک/) ﴾ف ط 

 .(140 :12، ج1420ی،راز)گسیختگی است اینجا به معنای ازهم

، 1422؛ ثعلبی،87 :4، جتا)ر.ک.طوسی،بیاند ی اصلی فطر را شکافتن دانستهنیز معنامیسران 

طبرانی (. 158 :7، ج1420 اشررور،؛ ابن84 :13، ج1420؛ رازی،14 :4، ج1372؛ طبرسرری،138 :4ج

را با اند؛ زینویسررد: معنای اصررلی فطر، شررکافتن اسررت و آفریدن را فطّر نامیدهباره میدراین

شررود شررکافتن آشررکار می واسررطه چیزی به وهچنانشررود ده آشررکار میآفرینش، آفری

گاه لامه طباطبایی نیز می (.439 :3، ج2008،)طبرانی ماده فطر در ترآن، آن به نویسرررد:  وه 

خداوند نسرربت داده شررده به معنای ایجاد اسررت، همراه با  نایت بدین وه گویی خداوند 

ست و ساخته ا شکار  ستی آ شکافته و چیزها را از درون نی ستی را  د این وه خداونتا آنگاه نی

شود.  شکاف را باز نگه دارد، آفریدگان هستند و شکاف را فروبندد، همه چیز نیست  چون 

ست. در آیار انعام/بنابراین نمی سخ 10ابراهیم/ و 14توان گیت فطر به معنای خلق ا ، در پا

مواِ  وٱلارَْ ﴿ به مشروان، خداوند وه مشروان منکرِ دانسته شده است، درحالی ﴾ضِ فاطرِِ ٱلسَّ

شریک می اند، بلکه در پروردگاری وخالقیت خداوند نبوده ند. پنداشرت بادر برای خداوند 

ر دلالتی فاط تواند پاسخ مشروان باشد، پساگر فاطر به معنای خالق باشد، آیار مذوور نمی

 (. 11 :12، ج1390)طباطبایی،از خالق دارد  تربیش

اند. راوب بر آن است وه فطر ر پرداختهطبه معنای ماده ف ،شناسان  رصه ترآن نیزلیت

ای وه آن چیز برای انجامِ واری آمادگی پیدا به معنای ایجاد و نوآوری چیزی اسررت به گونه

  (.640: 1412)راوب،وند 
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بر آن است وه فطر بر شکافت دلالت دارد و این ماده از آن رو در آفرینش به وار  ،ترشی

سته تخم روی می شکافتن زمین و پو ست وه آفرینش حیوانار و گیاهان در پیِ  دهد رفته ا

. مزطیوی اصب معنایِ فطر را نقض حالت پیشین و رویدادن حالت (193 :5، ج1371)ترشی،

 (. 112 :9، ج1368)مزطیوی،داند نو می
 ده فطر نخست به معنای، ماحکایت شده باس از ابن آنچهو البته  بر اساس شواهد فوق

 شکافتن و پس از آن به معنای پدیدار شدن هستی از صیحه نیستی است.

های آفریدگار، آفریننده، نوآفریننده، شکافنده، مترجمان پارسی، در برگردان فاطر؛ از واژه

 تربیش "پدیدآورنده"اند. از این مجمو ه، و وردگار بهره برده وننده،پدیدآورنده، هسرررت

مناسررربت دارد؛ زیرا پدید آوردن بر رویدادِ نوینی دلالت دارد وه حالت پیشرررین را متحول 

 ساخته است. فردوسی به زیبایی این میهوم را سروده است:

 وه یزدان ز ناچیز چیز آفرید    بدان تا توُانی آمد پدید»

 «نواین گنبد تیزرو        شگیتی نمایندة نوبهپدید آمد 

 (2 :1، ج1393)فردوسی،

 ؛ فولادوند،12 :5، ج1388)صرررادتی، اندبرخی مترجمان ترآن نیز از این برگردان بهره برده

1418: 484.) 

فاطر، واژه ؛ 829 :1995)بعلبکی،شرررود پیشرررنهاد می "Bringer" در ترجمه انگلیسررری 

 را،سمی)محمد واست های ترآن نیز به وار رفته این برگردان در برخی ترجمه (.66 :1381حییِّم،

 (.247 :تابی

 مبدئ -2-4

افعال در زبان  ربی پرواربرد است. در  و با به صورر ثلاثی مجرد  "دأ "مشتقار ریشه 

( 508م.الابر  ) بید بن وهچناناین واربردها، همواره معنای آواز نمودن نهیته اسرررت، 

 سراید: می

 «ليوَمَ لايبُدْي وَلايعُيِدُ ٱيدْ            فَ منِْ أَهلهِِ عُبَ  أَقفْرََ »

 (181 :4، ج1404فارس،)ابن
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 گوید. نه بازمی وند و بید بدون خاندان مانده است، پس امروز نه )سخنی( آواز می

بادئ  " .(144 :14، ج1421)ازهری،اسرررت  "اولُ شررریء"به معنای  "بادئ بدء"همچنین 

 :1، ج1414)زبیدی، نیز به معنای آواز ولام اسرررت "بادئ الكلام"یعنی نظر ابتدایی، و "الرأی

109 ) 

اند را به معنای انجام فعلی پیش از انجام وارهای دیگر دانسته "دأ "شناسان ریشه لیت

شین هر چیزی را مبدأ رو می. ازاین(84 :8، ج1409)فراهیدی، ستین و پی آن چیز توان مواد نخ

(. 113: 1412)راوب،یا چو  وه مبدأ تخت اسررت  اند ودانسررت، مانند حروف وه مبدأ ولام

 (. 83 :8، ج1409)فراهیدی، انده یک معنا دانستههمچنین ثلاثی مجرد و با  افعال بدأ را نیز ب

بار آن به معنای آفرینش و در ساخت  13بار در ترآن وریم به وار رفته وه  15دأ ریشه  

شمار، در ده واربرد، بدأ )ابداء( با  ود )ا اده( همفع ست. از این  ست. در لی ا شین متقابب ا ن

 ، بدأ،  ود و رجعت در ونار هم آمده است. این همه شاهد بر آن است وه بدأ و11آیه روم/

ستین آفرینش دلالت دارد، به شده به خداوند بر مراحب نخ سبت داده  ویژه آیه هیتم  ابداء ن

«  دأ » ،میسران نیز. ﴾وَ بدََأَ خَلقَْ ٱلْْنِسْانِ منِْ طين  ﴿ :وندسجده این میهوم را تقویت میسوره 

 ،طبری .(99 :2، ج1407؛ زمخشررری،10 :3، ج1418)بیضرراوی،اند را آواز آفرینش آدمی دانسررته

 (.117 :8، ج1412)طبری، وند باس نیز نقب میاین معنا را از  بدا  بن

را  ئاند. راوب مبُدپرداخته ئدأ و نام مبدبه معنای ماده   ، رصه ترآن نیزشناسان لیت

ست  سته ا سبب در مبّدأ )آواز( دان زطیوی بدأ را به معنایِ (. 113: 1412)راوب،به معنای  م

درباره خداوند را به جهت نوآوری و آوازِ  ئشرررمرد و اطلاق نام مبدآواز و گشرررایش می

 (. 226 :1، ج1368)مزطیوی،  داندآفرینش می

َ ٱلمُْبدْئَِ »فرماید: می)ع( امام رضا  لَ لمَْ  إنَِّ الّله «  ءَ مَعَهُ يزََلْ  وَاحِدا  لا شَيْ  ٱلوَْاحِدَ ٱلكْاَئنَِ ٱلْْوََّ

نپرداخته است، ولی بر  مبدئهر چند این سخن به صراحت به معنای  (.435 :1389 )صدوق،

ست.  واحد خودْاین نکته مهم دلالت دارد وه آوازوننده مطلق،  شته ا ست و همراهی ندا  بها
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ها، خود آوازی نخواهد داشررت و همواره در تنهایی خویش دیگر، آوازوننده همه پدیده یانب

  همتاست. بی
های ( از واژه13بروج/) "ئیبُدِْ" جای واژه( و به 11روم/) "ؤایبّدّ"جای مترجمان پارسرری، به 

ند. اآوازد، پدید آرد، بهره بردهوند، میآفریند، آفرینش نو وند، ببِرّد، آواز مینخسرررت می

توان از همین واژه بهره های برگرفته از بدأ نیز میآواز اسررت و در برگردان سرراخت  "بدأ"

؛ 405 :1384)گرمارودی، اندگذاردهز بدأ را آواز معادل شررناسرران و مترجمان ترآن نیبرد. لیت

 (.6 :1376؛ مهیار،17746: 12 :1372؛ دهخدا،405 :1418 فولادوند،

مه انگلیسررری  بددر ترج هاد می "Producer" ، واژهئمُ ؛ 227 :1995)بعلبکی،شرررود پیشرررن

 )پیکتال،اسرررت های ترآن نیز به وار رفته . این برگردان در برخی ترجمه(507 :1381حییِّم،

1983: 405.) 

 

 منُشیِء -2-5

در زبان  ربی  "أ شن"از ماده  و تیعبّهای افعال، تیعیب های ثلاثی مجرد، با سررراخت

 واربرد دارد. 

گونه وه شررماخ اند، آنهای والا به وار بردهرا درباره آفریده "أشن"شررا ران  ر  ماده 

برده اسررت را به وار  "ش  َ تتنَْ المُس  ْ "ضرررار در توصرریف سررتارگان درخشرران واژه بن

أَ ٱللالُامُ "وند. واربردهای دیگر نیز این معنا را تأیید می (.286 :11، ج1421ازهری،) ه را ب "نشَ  َ

سی از وودوی فرارود  شَأَتِ " .(301 :2، ج1979)مطرزی،شود  و جوانهنگامی گویند وه و نَ

حابةَُ  ، 1421)ازهری،های افراشرته بادبان اسرت وشرتی "ش َ تمُنْ "ابر نوپدیدی برآمد. و "ٱلس َّ

 (.429 :5، ج1404فارس،)ابن استشمام بو است برآمدن و "حُ شَأَتِ ٱلرّيْ تنَْ اسِْ "و( 288 :11ج

أ را به معنای خلقت شاند؛ نسررخن گوناگون گیته "أشن"در معنای  ،شررناسررانلیت

، و (606: 1414)فیومی،احداث و ایجاد  (،170 :1، ج1414منظور،؛ ابن416 :1، ج1375)طریحی،

آواز  "أشن"ی نیز در معنای و برخ (210: 1386)زمخشری، اندبر تربیت دانسته دیتأوایجاد با 

  (.77 :1، ج1376)جوهری،اند ی را متذور شدهدیو نوپد



 محمد سلطانی رنانی و لیلا سادات داوودی _______ بررسی معناشناختی و نسبت سنجی اسماء الهی در حوزه آفرینش

117 

اند ردهتأوید و نشیو آفربسررریاری از لیویان، در معنای نشرررأ بر والایی و برتری آفریده 

 (. 90 :8، ج1421سیده،؛ ابن1428 :5، ج1404فارس،؛ ابن288 :11ج، 1421)ازهری،

أ آمده وه به جنار، سررمع، بزررر، شررجر، شواژه برگرفته از ماده ن 28در ترآن وریم، 

سحا   سان،  ست. با و  المان  وفعلی  صورربه  افعال از این ماده آخرر تعلق گرفته ا

سم ست.  ی درباره خداوند به وار رفتها در این واربردها نیز (. 72و35، واتعه/98)بنگرید؛ انعام/ا

، آفرینش جسم آدمی با 14/مؤمنوننمونه در آیه   نوانبهیی نهیته است. و والامعنای برتری 

شَأْناهُ "رسد، واژه نوبت به آفرینش رول می و چونبیان شده است،  "خلّقّنْا" یمبه وار   "أَنْ

 24والرحمن/ 72وه بر والایی و برتری رول بر جسرررم دلالت تامّ دارد. در آیار واتعه/ رود

شِئةَ ٱللَيَلِ ﴿جسمانی به وار رفته است. تعبیر  و رشدماده نشأ درباره برتری  ( نیز 6مزمب/) ﴾نا

، اتطوسرری،بی) وندیشررود و ادامه پیدا مرداری ) بادتی( اسررت وه در شررب آواز میدرباره و

 :4ج، 1407زمخشررری،)خیزد. یا درباره وسرری اسررت وه در شررب به  بادر برمی (162 :10ج

أ، به ویژه در ترآن وریم، شواسررطه ماده نی بیهانینشررو همها با دتت در وابسررته(. 638

 شود. معنای رفعت دریافت می

ا به ر "شَئاتالمُنْ "اند. زجاّج پرداخته ئأ و نام منشششناسان ترآنی به معنای ماده نلیت

شتی شته می های بادبانْمعنای و و بدین گونه بلندی و ( 100 :5، ج1408)زجاج،شمرد برافرا

به معنای ایجاد و تربیت، به ویژه را  داند. راوب انشررراءمیأ دخیب شوالایی را در معنای ن

. و مزطیوی نشأ را به معنایِ ایجاد چیزی مانا (807: 1412)راوب، داندانار مینسبت به حیو

أ اخذ نشررده شداند، وی بر آن اسررت وه والایی و برتری در معنای حقیقی نو مسررتمر می

 (. 117 :12، ج1368)مزطیوی،است 

شِئُ » فرماید:ِمی)ع( امیرمومنان  لی  شْياَءِ بلِارَويَِّةِ فكِرٍْ آلَ إلِيَهَْا وَ  المُْنْ صْناَفَ ٱلَْْ حَةِ لا قرَِيأَ

شَريِكٍ أَعَانهَُ  هُورِ وَلا  ضْمَرَ عَليَهَْا ولا تجَْربِةٍَ أَفاَدَهَا منِْ حَوَادثِِ ٱلدُّ سیدرضی،« غرَيِزَةٍ أَ (1414 ،

 (.127: 91خطبه
های انشرراء را درباره خداوند برشررمرده اسررت؛ در این بیان تنزیهی، امیرمومنان ویژگی

خداوند نه بر پایه اندیشه پیشین و نه استعداد پنهان و نه تجربه برآمده از رویدادهای روزگار 
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شاء می شاء، آفرینشی. این بیان نیز بر آن دلالت میوندو نه به ومک شریک ان والا  وند وه ان

 های آفرینش است.ر از دیگر گونهو برت

سی، در برگردان   های آفرید، نوآفرید، پدید آورد، پدیدار ورد، واز واژه "شّأّأنّْ"مترجمان پار

ها تمایز انشررراء با دیگر واژگان یک از این واژهرسرررد هی اند. به نظر میپیدا ورد، بهره برده

شکار نمی أ درباره خلقت الهی به وار شوه ماده نسازد. از این رو، در مواردی آفرینش را آ

وَ ﴿ه آی . به  نوان نمونهشررودپیشررنهاد می "آوردنبر"رفته، اسررتیاده از واژگان برگرفته از  ه 

کَك م منَِ الارَْ أَنْ  فردوسرری  ( چنین ترجمه شررود: او شررما را از زمین برآورد.61)هود/ ﴾ضِ شَََ

 راید:سرا به معنای آفریده به وار برده، او میبرآوردن 

 «اندبه چندین میانجی بپرورده         اند    تو را از دو گیتی برآورده»

 (37 :1، ج1393)فردوسی،

سی  شدر ترجمه انگلی شنهاد می "Establisher" ، واژهئمنُ ؛ 190 :1995)بعلبکی،شود پی

 .(184 :1381 حییِّم،

 

 بدیع -2-6

ساختماده   ی افعال و افتعال در زبان  ربی به وار رفته هاو با های ثلاثی مجرد، دع در 

همام فرزدق ) وهچنانبردند؛ ع را به معنای نوآوری به وار میداسرررت. شرررا ران  ر   

ِ لعَ ٱياّمِ ذاتِ لاَ ٱلمَنِْ بدَِعِ »( سروده است: 110والب، م.بن  از روزگار نوپدید پرشگیتی... «بِ جائ

م نادانی وه انجا «هْل  اتَيَتهِِ ببَدَيعٍ ليَسَ جَ »سراید: محمد )شا ر دوره مروانی( میاحو  بن

ها بر نوآوری بدون نمونه پیشین این واربست (.6 :8، ج1414منظور،)ابن ای، نوپدید نیستداده

 دلالت دارد.

 آن "ةبدِع" وند.نیز معنای نوآوری را پشرررتیبانی می "دع "واربردهای مختلف ماده 

دهد وه وسی وه واری را انجام می "مبتدع"ای نداشته است. چیزی است وه در دین سابقه

ست شبیه آن نبوده ا شتر  در برخی واربردها به بیماری  "البدیع" .(142 :2، ج1421)ازهری، پی

 (.430 :1، ج1414 باد،)صاحب بن شودجدید وه از پیشتر نبوده، گیته می
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اند. فراهیدی نوآوری در ایجاد بدون نمونه تبلی را ذور ورده "بدع"در معنای  ،لیویان نیز

شه   شته ری شتر وجود ندا سته وه چیزی پدید آید وه پی ناختی ی شو حتدع را بدان حد دان

، 1409)فراهیدی،وسی نیز نیامده باشد  الیو خی وه حتی در وهم اگونه بهاز آن نبوده است، 

  .(54 :2ج

 .(38: 1414)فیومی،دارد بودن را اظهار می آورو شگیت دع، تکمعنای ریشه  فیومی در 

باره خداوند به در "بدیع"هرچند وزن فعیب در بسرریاری موارد به معنای میعول اسررت، ولی 

تابب توجه  "دع  "و "دأ  "ترابت دو ریشرره (.143 :2، ج1421)ازهری،معنای فا ب اسررت 

جا وه است. از آن "ع "و "ء"دو حرف  انیو ماست. تیاور این دو ریشه تنها در لام الیعب 

حقیقی اسررت؛ آوازی  معنا تمام بهتوان گیت: بدع، بدئی شررده ء اسررت، میحرف ع تیلیظ

 هایواژهاین سخن را درباره ( همانند 244م.)یت سِکّاست وه هی  پیشینه نداشته است. ابن

اف،  بّا  و أبا ، لعط و لئط، صبأ و صبع، أکّ و  کّّ، انجیأ و ؤاف، ذ اف و ذؤزِ اف و زِ

  (.23 :تابی سکیت،)ابن گویدانجیع می

سرراخت  و درچهار واژه در ترآن وریم به وار رفته؛ در دو واربسررت  "دع "از ریشرره 

مواتِ وَالارَضِ صرریت مشرربهه درباره خداوند،  ی واژه هانینشررهمآمده اسررت.  ""بدَيعُ الس  َّ

ماواِ  وٱبدَيِع  ﴿نیازی خداوند دلالت دارد. آیه در این دو آیه، بر بی "بدیع" َََّ لْْرَْضِ أَنَّى ٱلس

صاحِبَ  سرنیازی خداوند از فرزند ( بر بی101انعام/)  ﴾ةٌ يكَ ون  لهَ  وَلدٌَ ولمَْ تكَ نْ لهَ   دلالت  و هم

ضىبدَيِع  ﴿ هیو آدارد.  ماواِ  والْْرَْضِ وإذِا قَ سَّ َّما يقَ ول  لهَ  ك نْ فيَكَ ون   ال بر  (117بقره/) ﴾أَمْراً فإَنِ

ع توان میسرّ واژه بدیها دلالت دارد. میاد این آیار را مینیازی خداوند در آفرینش آفریدهبی

 دانست.

ساند وه بدون سابقه پیشین ای دانستهمیسران نیز بدیع را پدیدآورنده  )طبری، تآفریده ا

 معنای مُبدِع و بهرا برگرفته از با  افعال  "بدیع"برخی از میسرررران واژه  .(198 ،7، ج1412

سته ست دان صورر در معنای آن مبالیه ا سی، ؛24: 4، ج1420ی،راز)اند وه در این  ، 1412طبر

 (. 173 :19، ج1390طبایی،طبا ؛74 :1ج
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به معنای سررراختن را  دعاند. راوب ماده  پرداختهپژوهان ترآنی نیز به نام بدیع لیت

چیزی بدون پیروی و تقلید از دیگری دانسته است. وی نام بدیع درباره خداوند را به معنایِ 

. ترشررری و (110: 1412)راوب، شرررماردزار، ماده، زمان و مکان میآفرینش بدون نیاز به اب

سامزطیوی نیز   شین میدع را به معنایِ ایجاد چیزی بدون   :1، ج1371)ترشی، دانندبقه پی

 (. 229 :1، ج1368؛ مزطیوی،171
شه  ساخت سخنان دهای برگرفته از ری سبت و د اهاع در  زومین به خداوند ن ی مع

ست.  شده ا ضرر زهرا  وهچنانداده  شياءَ ٱابِتْدََعَ »در مقام ثنای آفریدگار فرمود: )ع( ح  لا لَْ

شَيْءٍ كانَ قبَلْهَا  قَ لَ ما خَ  عَ دَ تَ بْ إِ  كانَ فَ » :فرمود  لی )ع( امیرمومنانو  (.19: 1326طییور،)ابن «منِْ 

 ِ  (. 135 :1، ج1407)ولینی، «قَ بَ ثالٍ سَ لا مِ ب

واربردهای دیگر در سخنان معزومین موجب شد وه  واربست واژه بدیع در ترآن، و دو

زلی با  نوان  در ولام و سلامی، ف سیه ا شود و از ویژگی "فعب ابتدا ی"فل شوده  های گ

 (. 98 :3، ج1366ملاصدرا، )ر.ک. آفرینش بدون پیشینه خداوند سخن گیته شود

شین، ماده )  شواهد پی ساس  ست واژه بدیع، به معنای نوآورنده ژهیو و به دع(بر ا ای ا

 پیشین نداشته است. و صورروه در نوآوری خویش ماده 

پارسررری، در برگردان  نده، از واژه "بدیع"مترجمان  نده، نوآفرین، آفرین یدآور پد های 

اند. از این مجمو ه، نوآفرین و بخش، بهره بردههسرررتی آفریدگار، نوسرررازنده، نوآرنده، و

قه ابهای لیت و ترجمه فارسرری ترآن سررمناسرربت دارد. این معادل در وتا  تربیشنوآرنده 

 (.246 :1، ج1381؛ معین،17747 :6، ج1372؛ دهخدا،441 :3، ج1371)میبدی، داشته است

؛ 228 :1995)بعلبکی، شررودپیشررنهاد می "Originator" ، واژهبدیعدر ترجمه انگلیسرری 

 :1982 )شاور،است های ترآن نیز به وار رفته این برگردان در برخی ترجمه .(440: 1381حییِّم،

18). 
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 بارئ -2-7

شه  ساخت "رأ "ری ستیعال و واژگانی همچون های مجرد و با در  ، ةبرائهای تیعیب و ا

در لیت  ر  به وار رفته اسررت. این ماده پیش از اسررلام در معنای دوری از  بارئ برّیء و

به وار می ته، چنانچه  یب   ويٌّ ولِا قَ  رْ ذِ تَ عْ اَ فَ  لا برَيء  »: ( گوید9م.)  بدا  ثقییامیة بنرف

صیهانی «رْ صِ نتَ اَ فَ  ستم وه پیروز  م وه پوزش خواهم وناهگنه بی ؛(140 :4، جتا،بی)ا نه توانا ه

ِ لَ  سَ يْ لَ  فاتِ لآٱ نَ مِ  ئ  رْ بَ » و همو سراید:  شوم  مها به دوراز آفت (؛55: 1413عباس،)ابن «لٍ هْ أَ ها ب

  .منيست هاآناهل  و

ست.  دیمؤواربردهایی از این واژه نیز  سلامتی از بیماری،   "برُء"همین معنا يوم "یعنی 

، 1404فارس،)ابن دور اسرررت، روز مبارک و مکروهیعنی روزی وه از حوادث ناگوار  "البراء

)ابنشرررود ا مجازار سرررالم بماند گیته میبه تسرررمتی وه از حمله ی "البراء"و( 237 :1ج

 .(286 :10، ج1421سیده،

شه   شعر أ رواربرد ری شد وه خلیب بن ن رو در  زدر برای جاهلی موجب  احمد دو م

 ء به معنای دوری از  یب و بیماریاین ریشررره برشرررمرد: البرّء به معنای آفرینش، و البرُ

  (.289 :8، ج1409)فراهیدی،

، 1376)جوهری،اند به وار برده دو معناجوهری بر آن اسرررت وه حجازیان البرّء را در هر 

  .(36 :1ج

  .(111 :1، ج1399اثیر،)ابن داندرا از یک مزدر می دو معناهر اثیر نیز ابن

شه را البرُء و به معنای تطع و جدایی می صلی این ری زدر ا سکری م ه داند. بابوهلال  

 شوندیموه آفریدگان از یکدیگر جدا  روستازآنبیان وی، واربرد این ریشه در آفرینش نیز 

ای هرود، زیرا فرد بیمار از  لب و نشررانهسررلامتی از بیماری نیز این ریشرره به وار می و در

داند وه خلق درباره آواز بیماری جدا شرررده اسرررت. وی تیاور برء و خلق را در این می

صوررها رود، ولی برء بر تیاور گونهآفرینش به وار می سکری، دلالت دارد هاو   (1400 ،

  .(95 :1ج
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ضمن پذیرش هر دو معنا برای این واژه، دو ویژگی برای واربرد بارمنظورابن درباره  ئ، 

 وند: خداوند نیز بیان می

ست شین آفریده وه آفریدگان ر روازآنگویند  ئخداوند را بار ،وهآن نخ ا بدون نمونه پی

 است. 

 :1، ج1414منظور،)ابن آفرینش حیوانار به وار رفته اسررت درباره تربیش ئبار ،وهآن دوم

31) . 

ساس می شه توان گیت لیتبر این ا سان در معنای ری سخن گیته رأ شنا اند. دو گونه 

. و اندی متیاور آفریدن و جدایی دانسرتهدو معنابرخی دو مزردر البرّء و البرُء سررچشرمه 

دو ه هر رء را بالبرّء والبُ دو مزدراند و هر برخی دیگر در این ریشه اشتراک لیظی تائب شده

 اند.دانسته معنا

 معنای آفرینش و دوری )جدایی( به وار رفته است.  ترآن وریم در هر دو رأ درماده  

بار بار، و یک و مضاف به ضمیر )بارئکم( دو باریک "البارئ"در معنای نخست، در واژه 

  (  درباره خداوند آمده است.نبَرَأَهانیز در ساخت فعلی )

أَ  ، وئُ راءة، ابُرَِ ، بَ ئربَ های واژه صورر بهدر معنای دوم،   در ترآن آمده است.  تبَرََّ

سران نیز به جهت این دوگانگی واربرد و اختلاف لیت شهمی سان، در بیان معنای ری  شنا

 اند. گون سخن گیتهگونه رأ 

زدر می ضاوی هر دو معنا را از یک م شدن چیزی از  داند وه به معنای جدایی و رهابی

چیز دیگر است؛ چنانچه آفرینش رها شدن و جدایی از خاک است، بهبودی نیز رها شدن از 

  .(81 :1، ج1418)بیضاوی، یماری استب

مانی و ازهم رأ زمخشرررری نیز  نابسرررا به دوری آفریدگان از  به معنای آفرینش را 

   (.90 :1، ج1417)زمخشری، شمردگسیختگی می

به م "بارئ"برخی میسرررران  خالق و  تهرا مترادف  نده از  دم دانسررر نای آفرین ندع  ا

 .(79 :1، ج1406سبزواری، ؛222: 19، ج1390؛ طباطبایی،208: 1406ی،راز)
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اشکال و صور  واسطه بهاشیاء را اند وه های دانستبرخی دیگر  بارئ را به معنای آفریننده 

 (.91 :1، ج1418، بیضاوی،140 :1، ج1407)زمخشری،مختلف از یکدگر جدا ورده است 

، نقص و شررریک بیهر  ی از میسررران نام بارئ را به معنای منزهّ بودن خداوند از برخ

دانند. به بیان آنان، دوری آفریدگان از  یب و نقص ریشرره در تنزهّ آفریدگار از  یب دارد می

 (.418 :1ج ؛265: 28، ج1406؛ صادتی،455 :1426)رضوانی،

به معنای را  رأاند. راوب ماده  پرداختهئ رأ و نام بارترآنی نیز به ماده  پژوهان لیت

  (. 110: 1412)راوب،داند دوری از آنچه نزدیکی بدان ناپسند است، می

رأ را به معنایِ دوری از نقص و  یب، چه در آواز آفرینش و چه پس از مزرررطیوی  

شان ئگیرد وه بارچنین نتیجه می حشر 24داند. وی از ترتیب موجود در آیه آن، می  دهندهن

 (. 241 :1، ج1368)مزطیوی، ای میانه خلق و تزویر استمرحله
وه  شودیمی آن چنین برداشت هانینشهمی و بررسدر ترآن وریم  "بارئ"از واربرد نام 

ست. در آیه بقره/ شبیه ا ست وه منزَّه از  یب، نقص و  ، پس 54معنای این نام، آفریدگاری ا

و اسررراییب به گوسرراله سررامری روی آوردند، حضرررر موسرری آنان را به توبه بنی وهآناز 

وند. این همراهی از سرررویی همراه می "بارئ"خواند و این توبه را با نام فرامی بازگشرررت

ای ها به دور است و نشاید وه گوسالهلب است وه خداوند از  یو  و واستییادآور این مط

سوی دیگر به  یب شی و توبهرا به خدایی گرفت. و از  شاره دارد. پو ر دپذیری پروردگار ا

شر نام  24 هیآ زوِّر"الخالق و"میان دو نام  "البارئ"ح سه نام بر  "الم ست. این  شده ا ذور 

لت دارد؛ الخالق بر پدیداری، البارئ بر تکمیب و اتمام، و المزوِّر روند آفرینش آفریدگان دلا

 نگاری دلالت دارد.پردازی و صورربر نقش

 "بارئ"معنای دوری از  یب و نقص لحاظ شرررده؛  "رأ "بر این اسررراس، در ماده 

ی منزهّ است و آفریده وی نیز از  یب و واستی و واستآفریدگاری است وه خود از هر  یب 

  ور است.به د
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، های پدیدآورنده، نوسررراز، آفریدگاراز واژه "ئالبار"مترجمان پارسررری، در برگردان 

اند. با توجه بدانچه گذشررت، به نظر وننده، بهره بردهو هسررت پرداز، نوآفرینآفریننده، گونه

 پیشوندی به معنای نیک و خو  است "بهِ"مناسبت دارد. ئ برای نام بار "آفرینبهِْ"رسد می

وار  نیکو به هدر وجه میعولی و به معنای آفرید "آفریدبهِ"ترویب  (.4422 :3، ج1372)دهخدا،

 و در شاهنامه به  نوان نام )خواهر گشتاسب( آمده است: (4424)همان، رفته 

 «وه باد هوا روی ایشان ندید       آفرید   و بهِ همایِ خردمند»

 .(89 :2، ج1393)فردوسی،

سی  شنهاد می "Shaper" ، واژهئباردر ترجمه انگلی . این برگردان (605 :1381)حییِّم،شود پی

 (.548 :1938)پیکتال، استهای ترآن نیز به وار رفته در برخی ترجمه

 

 ذارئ -2-8

رأ"های به گونه ثلاثی مجرد و در واژه ذرأریشررره  به وار رفته "، ذُرآنىّ، و ذارئةالذَرء، الذُّ

ت. اسپراوندن بذر آمده  ژهیو بهاست. در اشعار  ر  ماده ذرأ به معنای پراوندن و پاشیدن، 

 سراید: ( می291یحیی، م.احمد بنثعلب )

 «لفْطُُوْرُ ٱلتْأََمَ ٱواكِ، فلَيِمَْ، فَ لبَْ ثمَُّ ذَرَأْتِ فيِهِ      هَ لقَ ٱشَققَتِْ »

 .(353 :2، ج1404،فارس)ابن

 شکافتی و  شقت را در آن پاشیدی، پس سازگار شد و شکاف به هم آمد.دل را 

واربردهای این واژه در زبان  ر  نیز گاه به همان معنای زرا ت و بذر پراوندن اسررت. 

اّ الأرّْ" ذّرّْ "یعنی "ضّذرّأّنّ و لازمه بذرپاشررری نیز و رر و ( 51 :1، ج1376)جوهری، "ناهاب

 پراوندگی است.

 اندشرریدن و وشرراورزی را ذور نمودهبرای این ماده، معنای بذر پا برخی لیت شررناسرران

، 1414 منظور،)ابن انده فزونی و گسترش اشاره داشتهبرخی نیز ب  .(353 :2، ج1404 فارس،)ابن

جا وه و زرع نیز تابب توجه اسررت. از آن ذرأترابت دو ماده (. 156 :1، ج1414؛ زبیدی،80 :1ج

 "ء"  "ذ"توان گیت: حروف توالی مخارج حروف گاه با توالی معنای واژه مناسبت دارد، می
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ست، پس  "ع" "ز"صورر ابتدایی حروف  ست وه بر پراوندن  ذرأا ستین مرحله زرع ا نخ

 بذر در محب مناسب باروری دلالت دارد.

شتقار ماده  و به   ستعلی اف صورر بهشش بار در ترآن وریم آمده وه همه  "ذرأ"م

تعلق گرفته است. اسم فا ب این ریشه در ترآن وریم استعمال  و انسزرا ت، چارپایان، جنّ 

شده، ولی در روایار  زومین و د اهان مطلق )ذارئ( یا در ترویب  صورر بهی مأثور از مع

های این ریشه در ترآن و وابسته هانینشهمبه وار رفته است. "ذارئُِ النَسَم، "ذارئُِ ٱلانَعام" 

 ی را دلالت دارند. و پراوندگوریم، آفرینشی همراه با فزونی 

 أذروند. تقابب نیز این معنا را تقویت می( 24/ملک، 79/مؤمنون، 13)نحب/ "الارَض يف"تید 

شر در آیه  شر 24و ح ست؛ ح ر و د بر گردآوری در پایان زندگی دنیا ملک نیز تابب توجه ا

 بر پراوندگی نخستین دلالت دارد. ذرأمقابب آن، 

سیاری از میسران به معنای و رر و پراوندگی در  شاره نموده ذرأب ، 1407)زمخشری،اند ا

بن289 :23، ج1420ی،راز؛ 199 :3ج بن ؛48 :2، ج1422 طیرره،؛ ا ؛ 72 :7، ج1420 ، رراشرررورا

  .(418 :9، ج1414،رضادیرش؛ 150 :1، ج1419سبزواری،

وه معنای و رر در آن آشرکار  شرمردمی "ذرأ"را نیز از ریشره  "ذریه"زمخشرری واژه 

 (. 217 :4، ج1407)زمخشری،است 

داند درودآبادی اطلاق نام ذارئ بر خداوند را به ا تبار پدیدار شرردن جهان جسررمانی می

ستعدادار و طبایع است. وی بر آن است وه  و ظهوروه  الم فعلیت تامه  نزلّ ت "ذرأ"تمام ا

 .(93: 1426)درودآبادی، یده به مرحله  تعیین و تجسیم استآفر

نام ذارلیت به ماده ذرأ و  ند. راوب ماده ذرأپرداختهئ پژوهان ترآن نیز  به معنای را  ا

ُ الخَلقَْ "شرررمرد. وی آشرررکار نمودن آنچه پنهان بوده می را به معنای ایجاد وردن  "ذَرَأَ الّله

  (.327: 1412)راوب، داندمیشخص آفریدگان شخص

، داند. بر این اسراسمزرطیوی ذرأ را به معنایِ گسرتردگی و پراوندگی پس از ایجاد می

 :3، ج1368)مزررطیوی، و تزررویر خواهد بود دوری از  یب(ذرأ پس از خلق )تقدیر(، برء )

303 .) 
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ت دارد. بر آفرینش پردامنه، پراونده و پرشررمار دلال ذرأبر اسرراس آنچه گذشررت، ماده 

، آفرید، برانگیخت، پراوند، آورد دیپدهای از واژه "ذرّأّوّمُ"مترجمان پارسررری، در برگردان 

در ماده ذرأ میهوم آفرینش و پراوندن گرد آمده است. واژه فارسی  اند.پراونده ورد، بهره برده

ه آفرید/ آفرید گسترد"رسد ترویب نیافتم وه بر این دو میهوم دلالت وند، بنابراین به نظر می

 تر است. مناسبت "و پراوند

 (. 10112 :7، ج1372)دهخدا،بدین نکته اشاره ورده است  ذرأدهخدا در بیان معنای 

امع دو نمونه حمد ج  نوان بهدهد؛ یهای دیگر ترآنی نیز چنین روی ماز واژه در برخی

  .(52 :1، ج1420)راوب، میهوم شکر و مدل است

نیز  ئدر ترجمه پارسی آن باید گیت: سپاس و ستایش. بر این اساس، برای ذار نیبنابرا

سترآفرینْ"معادل  شنهاد م "گ سوند شود. یپی شاهنامه با پ ستر"در  هایی هچون ترویب "گ

 .(184،71 :1، ج1393)فردوسی، به وار رفته است "، دادگسترگسترگستر، شاخهسای"

؛ 561 :1995)بعلبکی،شررود پیشررنهاد می Multiplier" "، واژه ئدر ترجمه انگلیسرری ذار

 :1982)شاور،است های ترآن نیز به وار رفته این برگردان در برخی ترجمه .(403 :1381حییِّم،

563). 

 

 گیرینتیجه -3
 :های خود به نتایج زیر دست یافتپژوهش حاضر در پاسخ به پرسش

ها نه به اند، این نامهشررت نام حوزه آفرینش در این مقاله مورد بررسرری ترار گرفته -1

؛ بلکه اندمترادفبا یکدیگر  یو تساوبه نحو همانندی  و نه، اندمستقبنحو تباین از یکدیگر 

های میهومی یا برخی از ویژگی و دردر دلالت بر اصرررب میهومِ آفرینش اشرررتراک دارند، 

ها با یکدیگر اهمیت سنجی آن، بررسی معناشناختی و نسبترونیازاواربردی تیاور دارند. 

  وند.میپیدا 
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مان میهای حوزه آفرینش نام -2 ماده در ترتیبی منطقی چنین سرررا ند:   "عن "گیر

ه شده فعلی به خداوند نسبت داد صورر و به دو بار و تنهادرباره آدمیان به وار رفته  تربیش

است. صنع انجام دادن وار یا پدیدآوردن چیزی به مهارر و دانش است. صنع، وردار زشت 

در میان واژگان آفرینش ومترین اختزا  از این روی،  ؛شودو زیبای آدمیان را نیز شامب می

  رینش الهی دارد.را به آف

واررفته در حوزه آفرینش به پربسرررامدترین واژه "قلخ"های برگرفته از ماده واژه -3

ی آدمیان نیز به وار رفته، ولی ادله و برااسررت. هرچند این ماده در ترآن، در سرراخت جمع 

 قلی و سمعی بر آن است وه در فرهنگ اسلامی به خداوند اختزا  دارد. در ماده خلق، 

شده، گیری، برنامهقدیر )اندازهت ست،  ریو تقدریزی( لحاظ  خلق  ماده رونیازاپیش از فعب ا

های به وار رفته درباره آفرینش الهی تقدم رتبی خواهد داشت. این تقدم در آیه  بر دیگر واژه

 حشر مشهود است. سوره  24

دلالت دارد؛ ن یآوازو سرررابقه در مرتبه سررروم، نام فاطر جای دارد وه بر آفرینش بی -4

 . شودآفرینشی وه به شکافتن نیستی و پدیدار شدن هستی همانند می

ی آفریدگان دلالت دارد. داریو پدپس از فطر اسررت، ابداء بر آواز  بدء و ابداء مرحله -5

 یی آفریدگان دلالت دارد. و والاانشاء بر برتری آفریدگار 

حوزه آفرینش است؛ بدیع آفریدگاری است  هایترین نام در فهرست نامبدیع فلسیی -6

آفرینش خویش به هی  ماده یا صررورر پیشررین  و درآفریند وه تنها بر پایه اراده خویش می

نام بدیع نیز در سور مدنی )بقره و انعام( آمده وه در زمانه تحکیم  دو واربستنیاز ندارد. هر 

 اند.  قائد اسلامی نازل شده

 دارد آفریدگار در آفرینش خویش از واسررتی و  یب پیراسررته نام بارئ بر آن دلالت -7

 ست.ا

 های آفرینشدر سررامانه نام رونیازاذارئ بر گسررترش آفرینش الهی دلالت دارد،  نام -8

 گیرد. در پایان فهرست ترار می
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دو، از جهت اشررتقاق وبیر، ترابت دارند. از هشررت نام حوزه آفرینش، چهار نام، دوبه -9

اند. این تقار  اشرررتقاتی الیعب نیز متقار بدیع در دو حرف اصرررلی متحد و در لامبدئ و 

، همزه وتیاور مخرج  ین  تناسررب بهبدیع  و البتهدلیب بر تقار  میهومی این دو اسررت، 

 تر خواهد داشت.معنایی ژرف

 اط، ارتبرونیازااند. الیعب متقار بارئ و ذارئ نیز در دو حرف مشرررترک و در فاء -10

لحاظ شده،  و نقص، دوری از  یب "رأ "تامی میان میهوم این دو نام وجود دارد. در ماده 

و این میهوم در هر آفریده و مزنو ی موجب گسترش و فراگیری آن است. بر این اساس، 

نیز مشهود است. همه این  و ذالبر ذارئ است. این ترتیب در مخرج باء  بیو دلبارئ مقدمه 

بر آن دلالت دارند وه  رونیازااند؛ تعلق گرفته و جماداریان، حیوانار، گیاهان ها به آدمنام

ریزی، نوآوری و ها و صرررور مختلف خویش در تقدیر و برنامههمه آفریدگان الهی در گونه

 هستند.  همسانهمانندی، والایی، دوری از  یب، و فراگیری و گسترش بی

درباره ترار دادن رول بشررری بر والبد جسررمی به وار رفته،  ژهیو بهای وه تنها ماده -11

ست به معنای فماده ن ست؛ بلکه ممکن ا صریح نی ست وه البته دلالت آن بر آفرینش  خ ا

 ترار دادن مخلوتی پیشین )رول( بر مخلوتی نوین )والبد( باشد.

م ترآن وری گانه، مترجمانهای هشتهای ظریف میهومی میان نامبا توجه به تیاور -12

ای هواژه وار بردنبه  و ازها را در زبان مقزرررد لحاظ ونند باید به ظرافت تمام این تیاور

یشنهادی های پلگیته، معادها دوری ونند. بر پایه ادله و ترائن پیشیکسان در برگردان این نام

: ئازوننده، منشرر: آوئصررانع: سررازنده، خالق: آفریننده، فاطر: پدیدآورنده، مبداز این تراراند: 

 .گستر آفرینْ :ئ، ذارنآفریهْبِ: ئبرآورنده، بدیع: نوآفرین، بار

 

  منابع  -4

 قرآن كريم*

بارک بنابن -1 يث والاثر ،محمد جزریاثير، م حد يب ال يه فى غر ها ب :بيروت ،الن ي ةالمكت ، ةالعلم

 .(ق1399)
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 .(م1988)دارالعلم للملايين،  :بيروت ،ةجمهره الللا ،حسندريد، محمد بنناب -2

 تا.مكتبه المتنبي، بى :قاهره ،الكنز الللاوي في اللسان العربي ،إسحاقسكيّت، يعقوب بنابن -3

 ق(.1421) ة،دارالكتب العلمي :بيروت ،المحكم والمحيط الاعظم ،اسماعيلسيده، على بنابن -4

 ق(.1420)، يالتاريخ العرب ةموسس :بيروت ،التحرير والتنوير ،عاشور، محمدطاهرابن -5

، نش   ر الجفان والجابى :بيروت ،مس   ائل ابن الازرق ،عبدالمطلبعباس بنعباس، عبدالّله بنابن -6

 ق(.1413)

 ق(.1422)، ةدارالكتب العلمي :بيروت ،الوجيز المحرر ،عطيه، عبدالحقابن -7

 ق(.1404)الاعلام الاسلامى،  :قم ،ةلامعجم مقاييس الل ،فارس، احمدابن -8

 ق(.1414)دارصادر،  :بيروت ،لسان العرب ،مكرممنظور، محمد بنابن -9

 ق(.1326)عباس،  ةوالد ةمدرس :قاهره ،بلاغات النساء ،طاهرأبيأحمد بن ،طيفورابن -10

 ق(.1420)دارالفكر،  :بيروت ،البحر المحيط ،يوسفابوحيان، محمد بن -11

 ق(.1421)داراحياء التراث،  :بيروت ،ةتهذيب الللا ،احمدمحمد بنازهری،  -12

 تا.دارالفكر، بى :بيروت ،يالاغان ،حسينعلى بن اصفهاني، ابوالفرج -13

 .(م1995) ،دارالعلم للملايين :بيروت ،انكليزی(-المورد )قاموس عربى ،بعلبكى، روحى -14

 .(ش1366)انتشارات دانشگاه تبريز،  :تبريز ،الوجوه والنظائر فى القرآن ،بهروز، اكبر -15

 (.ق1418)داراحياء التراث،  :بيروت ،انوارالتنزيل واسرار التأويل ،عمربيضاوی، عبدالّله بن -16

 ق(.1422)داراحياء التراث،  :بيروت ،الكشف والبيان ،محمدثعلبى، احمد بن -17

 (.ق1376)دارالعلم للملايين،  :بيروت ،الصحاح ،حماداسماعيل بن جوهری، -18

 .(ش1381) ،فرهنگ معاصر :تهران ،فارسى-رهنگ معاصر انگليسىف ،حَييِّم، سليمان -19

 (.ش1377)تهران، انتشارات ناهيد،  ،دانشنامه قرآن وقرآن پژوهى ،خرمشاهى، بهاءالدين -20

 ق(.1426)انتشارات بيدار، دوم،  :قم ،شرح الاسماء الحسنى ،درودآبادی، سيدحسين همدانى -21

 .(ش1373)انتشارات دانشگاه تهران،  :تهران ،للاتنامه دهخدا ،علي اكبر دهخدا، -22

  تا.كتابفروشى نور، بى :سراوان ،ترجمه قرآن دهلوی ،الّله دهلوی، شاه ولى -23

 ق(.1406)، ةمكتب الكليات الازهري :رهقاه ،لوامع البينات ،عمررازی، فخرالدين محمدبن -24

  ق(.1420)داراحياء التراث،  :لبنان ،مفاتيح اللايب ،-------------------- -25
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 ق(.1412)دارالقلم،  :بيروت ،مفردات الفاظ القرآن ،راغب اصفهانى، حسين -26

 ق(.1420)الآداب،  ةكلي :طنطنا )مصر( ،آنتفسير القر ،---------- -27

 (.ق1414)، ةدارالمعرف :بيروت ،تفسيرالمنار ،رشيدرضا، محمد -28

 ق(.1426)سلسبيل،   ةمكتب :قاهره ،اسماء الّله الحسنى ،رضوانى، محمود عبدالرزاق -29

 ق(.1414)دارالفكر،  :بيروت ،ج العروستا ،محمدزبيدی، محمد بن -30

 ق(.1408)عالم الكتب،  :بيروت ،معانى القرآن واعرابه ،السریزجّاج، ابراهيم بن -31

 (.م1979)دارصادر،  :بيروت ،ةاساس البلاغ ،عمرزمخشری، محمود بن -32

 (.ق1417)،  ةدارالكتب العلمي :بيروت ،الفائق فى غريب الحديث ،----------------- -33

، يدارالكتب العرب :بيروت ،الكش   اف عن حقائق غوامض التنزيل ،----------------- -34

 ق(.1407)

 .(ش1386)موسسه مطالعات اسلامى،  :تهران ،الادب ةمقدم ،----------------- -35

 ق(.1419)دارالتعارف،  :بيروت ،ارشاد الاذهان الى تفسيرالقرآن ،سبزواری، محمد -36

 ق(.1406)دارالتعارف،   :بيروت ،الجديد فى تفسير القرآن المجيد ،----------- -37

 .(ش1372)انتشارات دانشگاه تهران،  :تهران ،شرح اسماء الحسنى ،----------- -38

صالح ،ةنهج البلاغ ،حسين موسویسيدرضى، محمد بن -39 صبحي  صحح:  شر هجرت،  :قم ،م ن

  ق(.1414)

 تا.، بىةدارالكتب العلمي :بيروت ،الجاهليين ةاشعرالشعراء الست ،سليمانشنتمری، يوسف بن -40

 ق(.1414)عالم الكتب،  :بيروت ،ةالمحيط فى الللا ،عباد، اسماعيلنصاحب ب -41

 ق(.1406) نشر فرهنگ اسلامى، :قم ،ةفرقان فى تفسيرالقرآن والسنال ،صادقى تهرانى، محمد -42

 .(ش1388)نشر شكرانه،  :قم ،ترجمان فرقان ،---------- -43

  ق(.1398)انتشارات جامعه مدرسين،  :قم ،التوحيد ،علىبابويه محمد بنصدوق، ابن -44

 ق(.1390)، يموسسه الاعلم :لبنان ،الميزان فى تفسير القرآن ،طباطبايى، سيدمحمدحسين -45

 .(م2008)، يدارالكتب الثقاف :اردن ،ن العظيمتفسير القرآ ،احمدطبرانى، سليمان بن -46

 ق(.1412)مركز مديريت حوزه قم،  :قم ،جوامع الجامع ،حسنطبرسى، فضل بن -47

 ش(.1372)نشر ناصرخسرو،  :تهران ،ع البيان فى تفسير القرآنمجم ،--------------- -48
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 ق(.1412)، ةدارالمعرف :بيروت ،جامع البيان فى تفسير القرآن ،طبری، محمدبن جرير -49

 (.ش1375)نشر مرتضوی،  :تهران ،مجمع البحرين ،محمدطريحى، فخرالدين بن -50

 .تاداراحياء التراث، بى :بيروت ،التبيان فى تفسير القرآن ،حسنطوسى، محمد بن -51

 ق(.1400)، ةدارالآفاق الجديد :بيروت ،ةالفروق فى الللا ،عبدالّله عسكری، حسن بن -52

 ق(.1409)، ةنشر الهجر :قم ،العين ،احمدفراهيدی، خليل بن -53

 .(ش1393)نشر سخن،  :تهران ،شاهنامه ،فردوسى، ابوالقاسم -54

دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اس   لامى،  :تهران ،كريم ترجمه قرآن ،فولادوند، محمد مهدی -55

 ق(.1418)

 ق(.1414)، ةدارالهجر :قم ،المصباح المنير ،فيومى، احمدبن محمد -56

 .(ش1371) ،ةدارالكتب الإسلامي :تهران ،قاموس قرآن ،اكبرقرشى بنابى، على -57

 ق(.1422)دارالحرم للتراث،  :قاهره ،التحبير فى علم التذكير ،قشيری، ابوالقاسم -58

 .(ش1372)نشر اقبال،  :تهران ،كريم ترجمه قرآن ،پور، احمدانكاوي -59

 .(ش1384)، قديانى :تهران ،كريم ترجمه قرآن ،گرمارودى، على -60

 ق(.1425) ة،دارالمعرف :بيروت ،ديوان شعر ،ربيعه عامریلبَيد بن  -61

 .(ش1368) ،وزارت فرهنگ و ارشاد :تهران ،التحقيق فى كلمات القرآن ،مصطفوی، حسن -62

 (.م1979) ،ةمكتبه اسام :حلب ،الملارب ،مطرزی، ناصر -63

 .(ش1381)كتاب راه نو،  :تهران ،فرهنگ معين ،معين، محمد -64

شيرازیصدراملا -65 صول الكافى ،، محمد ابرهيم  س :تهران ،شرح ا س مطالعات وتحقيقات  همو

 .(ش1366)، فرهنگي

 ،نش  ر اس  لامى :تهران ،فارس  ى )ترجمه المنجد الابجدی(-فرهنگ ابجدی عربى ،مهيار، رض  ا -66

 .(ش1376)

 .(ش1371)نشر اميركبير،  :تهران ،الابرار ةكشف الاسرار و عد ،محمدميبدی، احمد بن -67

 .(ش1376) ،انتشارات سروش :تهران ،تفسير نسفى ،محمدنسفى، عمر بن -68
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